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نام دیگرم 
می‌شود گوهرشاد

در آستانه‌ی ولادت امام رضاع
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چرخ اول

اول: فــردا روز مهمي اســت؛ چرا؟ 
چــون ســیزدهمین دور‌ه‌ي انتخابات 
ریاســت‌جمهوری در ایران، 28 خرداد 
1400 هم‌زمان با انتخابات ششــمین 
دوره‌ي شــوراهای اســامی شــهر 
و روســتا برگزار می‌شــود. اگرچه شما 
هنــوز نمي‌توانيد رأي بدهيــد، اما نظر 
شــما به‌عنوان يك نوجوان مهم است و 
شــايد در خانه اين‌روزها بحث انتخاب 

رئيس‌جمهور، بحث داغي باشد.
دوم: امســال طبــق گزارش‌هــاي 
هواشناسي خرداد گرمي داشتيم؛ آن‌قدر 
گرم كه در 50سال گذشــته بي‌سابقه 
بوده اســت. بارش كم باران هم هست 
كه نسبت به سال گذشــته با آن مواجه 
هستيم. با اين حساب، موقع حمام‌كردن، 
موقع شســتن ظرف‌ها‌ يــا آب‌دادن به 
باغچه، بايد حواسمان به هدررفتن آب 
باشــد. اگر رعايت كنيم از اين سال كم 

باران گذر خواهيم كرد. 
سوم: مسابقات جام ملت‌هاي اروپا يا 
همان يورو كارش را آغاز كرده و برنامه‌ي 
هفتــه‌ي دوم مســابقه‌ها در صفحه‌ي 
ورزش دوچرخــه موجود اســت. پس 
حســابي از تماشاي اين مســابقه‌هاي 

فوتبال لذت ببريد.
چهارم:بــراي تابســتان چه خوابي 
ديده‌ايد و چه خيالــي داريد؟  دوچرخه 
را از برنامه‌هاي تابســتاني خود بي‌خبر 
نگذاريــد و مــا را هــم در تجربــه‌ي 
تابستاني‌تان سهيم كنيد. اگر در كانال 
هفته‌نامه‌ي دوچرخه عضو شويد، آرشيو 
كاملــي را از شــماره‌ي 800 دوچرخه 
تا امــروز در اختيار خواهيد داشــت و 
هم‌چنين مي‌توانيد به پادكســت‌هاي 

راديودوچرخه هم گوش كنيد.
 نشــاني كانال هفته‌نامه‌ي دوچرخه،

docharkheh_weekly@  است. در 
ضمن مي‌توانيد د‌استان، شعر، گزارش، 
يادداشــت، عكــس‌ و تصويرگري‌هاي 
خود را به اي‌ميل دوچرخه بفرســتيد 
تــا در صفحــه‌ي چشــمه‌ها منتشــر 
 شــود. نشــاني اي‌ميــل دوچرخــه،
  docharkheh@hamshahri.org

است.

برای تابستان 
چه خوابی 
ديده‌ايد؟

  طوبا ويسه

جام‌جهانى 
كوچك!
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کرانی ندارد   
بیابان ما

به مناسبت روز جهاني مبارزه با 
بيابان‌زايي و خشك‌سالي
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این‌روزها دانش‌آموزانی که پایه‌ی نهم را تمام کرده‌اند، 
روزهای مهم انتخاب رشته را تجربه میک‌نند و با توجه به 
علایق و استعدادهايشــان و البته با راهنمایی کی مشاور 
تحصیلی، می‌توانند رشــته‌ی مناســبی را برای ادامه‌ي 

تحصیل انتخاب کنند.
»مسعود شــکوهی«، مدیرکل مشــاوره و مراقبت در 
برابر آســیب‌های اجتماعی وزارت آمــوزش و پرورش، 
هدایت تحصیلی را کاري مشــارکتی می‌دانــد. درواقع 
براساس گفته‌های شــکوهی در انتخاب رشته، علاوه بر 
ارزیابی عملکرد تحصیلی دانش‌آموز )35 امتیاز(، وضعیت 
مشاوره‌ای )65 امتیاز(، بررســی و پی‌گیری می‌شود و در 

مرحله‌ی ارزیابی نظر دانش‌آموز تا 10 امتیاز تأثیر دارد.
شکوهی با اشاره به اینک‌ه آزمون توانایی انتخاب‌رشته 
15 امتیاز دارد، می‌گوید: »آزمــون رغبت به تحصیل در 
هرکی از رشــته‌های تحصیلی 15 امتیاز برای دانش‌آموز 

جذب میک‌ند. معلم هردانش‌آمــوز نيز در هنگام انتخاب 
رشــته می‌تواند تا 10 امتیاز در هدایــت تحصیلی مؤثر 

باشد.« 
بنا بر این گزارش، مشاور در فرآیند انتخاب رشته تا حد 
10 امتیاز امکان نظردهی دارد و والدین در انتخاب رشته‌ی 

فرزندان خود به اندازه‌ی پنج  امتیاز نظر می‌دهند.
به گفته‌ی مدیرکل مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینک‌ه مشاور در 
مسیر انتخاب رشته تحصیلی، اجباری  به دانش‌آموز قائل 
نمی‌‌كند و هردانش‌آموز می‌تواند بر اســاس ویژگی‌های 
رفتاری و توانایی‌های خود با پیشــنهاد مشــاور )تکمیل 
فرم شش هدایت تحصیلی(، رشته‌ي‌ خود را انتخاب ک‌ند.

براســاس این گــزارش دانش‌آموزانی که خودشــان 
رشته‌ي تحصیلی را انتخاب نکنند، از طرف وزارت آموزش 

و پرورش برای رشته‌های گوناگون انتخاب خواهند شد.

خودتان رشته‌ي تحصیلی‌تان را  انتخاب کنید

جشــنواره‌ای که در میانه‌ی ســال 
تحصیلی آغاز شده بود، حالا به ایستگاه 
پایانی خود نزدکی شده است. مرحله‌ی 
کشوری دهمین جشنواره‌ي »نوجوان 
سالم« به میزبانی اداره‌ي کل آموزش و 
پرورش شهرستان‌های استان تهران در 

تابستان 1400 برگزار می‌شود.
»رقیه‌ســادات نقوی«، سرپرســت 
معاونــت فرهنگی و پرورشــی آموزش 
و پرورش شــهر تهــران در گفت‌وگو با 
هفته‌نامه‌ي دوچرخه می‌گوید: »پس از 
داوري اوليه‌ي آثاری که قبلًا در مدارس 
سراسر کشــور جمع‌آوری شده و برای 
مناطق فرستاده بودند، آثار برگزیده‌ به 

استان‌ها رسید. 
حالا این آثــار ارزیابی شــده و حالا 
از ۱۹ تا ۲۳ تیر از طریق شــبکه‌ي شاد 
برای شرکت در جشنواره‌ی کشوری به 
دبیرخانه‌ي دهمین دوره‌ی جشواره‌ی 
نوجوان سالم ارسال می‌شود و احتمالاً 
تا مرداد نتایج نهایی اعلام و برگزیدگان 

کشوری هم معرفی می‌شوند.«
نقوی بــا بیــان ایــن مطلــب که 
برگزیدگان شهر تهران هم مثل بقیه‌ي 
شهرها و استان‌ها به مرحله‌ی کشوری 
معرفی می‌شــوند، مي‌گويد: »ما امسال 
هم علاوه بر مرحله‌ی کشــوری، به‌طور 
جداگانه برای برگزیدگان شــهر تهران 
مراســم اختتامیه برگزار میک‌نیم و به 

برگزیدگان جايزه‌هايی اهدا می‌شود.«
او مي‌گويــد: »در برنامه‌ي اختتامیه 
به صورت نمادین افراد محدودی دعوت 
می‌شــوند كه ایجــاد انگیزه شــود، اما  
سعي شده با توجه به شیوع کووید19، 
پروتکل‌های بهداشــتی رعایت شوند. 
این برنامه از طریق شــبکه‌ي شاد برای 

دانش‌آموزان شهر تهران پخش می‌شود 
و هديه‌هاي برندگانی که حضور ندارند، از 

طریق مدرسه ارسال می‌شود.«
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی 
 آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید:

»دهمین دوره‌ي جشــنواره‌ي نوجوان 
سالم با مشــارکت حدود ‌۱۰۰هزار نفر 
از دانش‌آمــوزان، فرهنگیــان و اولیاي 
دوره‌ي دوم ابتدایی و دوره‌ي متوسطه 

و با موضوع‌های شیوه‌های زندگی سالم 
و پیش‌گیــری از رفتارهــای پرخطر، 
 بهداشــت روان و با محورهای سلامت 
روانی‌اجتماعــی و ســبک زندگــی، 
پیش‌گیــری از گرایش بــه دخانیات، 
پیش‌گیری از گرایش بــه مصرف مواد 
مخــدر و پیش‌گیــری از گرایــش به 

خشونت اجرا شده است.«
نقوی می‌گوید: »اعتقاد ما بر این است 

که وقتی دانش‌آمــوزان با زبان و ادبیات 
خودشان در قالب نقاشــی، فیلم کوتاه 
و... به ایــن موارد می‌پردازنــد، در واقع 
خودشــان آموزش می‌دهند و هم‌زمان 

آموزش هم می‌بینند.«
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی 
آموزش و پرورش شــهر تهران درباره‌ي 
آینــده‌ی فیلم‌هــای کوتــاه نوجوانان 
می‌گوید: »در جلســه‌ای که در کانون 

شــهید مفتح همراه با داورها داشــتیم 
تأیکد شد که فیلم‌های برگزیده که کار 
خود دانش‌آموزان اســت و هــم از نظر 
محتوا و هم از نظر فنی و چهارچوب‌های 
تولید فیلم مناســب است، تکثیر شود و 
در اختیار مدرسه‌ها قرار بگیرد تا بیش‌تر 
دیده شود و حتی با توجه به سند تحول 
بنیادین صحبت این بود که این مسئله را 
از منظر اقتصادی و حرفه‌ای ببینیم؛ چه 
بسا دانش‌آموزانی که فیلم تولید کرده‌اند 
بتوانند در سال‌های بعد فیلم تولید کنند 

و وارد این حرفه بشوند.«
او ادامــه می‌دهد: »از ســوی دیگر 
هرســال مــا از داورهــای تخصصــی 
اســتفاده میک‌نیم، ‌به‌هر‌حال مي‌توان 
از دانش‌آموزان برگزیده‌ی دوره‌ي دوم 
متوسطه‌ي ســال‌های قبل، در داوری 
اســتفاده کرد و این دانش‌آمــوزان در 
جلســات داوری حضور داشته باشند تا 
یاد بگیرند شاید در ســال‌های بعد هم 
به‌عنوان داور اصلی از آن‌ها استفاده شود 

و کارآفرینی هم برایشان بشود.« 
گفتني اســت همه‌ی آثار به صورت 
مجازی از طریق شبکه‌ی شاد و به‌صورت 
آنلاین جمــع‌آوری شــده و در اختیار 
دبیرخانه‌ي جشنواره قرار گرفته است.

ايــن آثــار در قالب‌های ايده‌پــردازی، 
مقاله )با رويکرد پژوهشی(، کاريکاتور، 
تصويرســازی، پوسترســازی و نقاشی 
)تکنکی آزاد(، روزنامه‌ديواری، عکس، 
فیلمک‌وتاه، نرم افزار و چند‌رســانه‌ای، 
همراه با سه شــاخه‌ي جديد و ويژه‌ي 
بازی‌های رایانه‌ای، خلق شخصيت‌های 
عروســكی و کارتونی و موشن‌گرافيك،  
به دهمین جشــنواره نوجوان ارســال 

شده است.

جشنواره‌ی نوجوان سالم
در ایستگاه پایانی
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برخی اتفاق‌ها آرام‌آرام رخ می‌دهند، آن‌قدر آرام که متوجه‌شان 
نمی‌شوم. درســت مثل چشم‌هایی که همیشــه همه‌جا را خوب 
می‌دیدند و کم‌کم ضعیف می‌شــوند. بعد بــه خودمان می‌آییم و 
می‌فهمیم که چشم‌هایمان ضعیف شده اســت. ما متوجه نشده 
بودیم اشــیا و چهره‌ی آدم‌ها مبهم شــده بودند. فکر می‌کردیم 
دیگران هم همه‌چیز را همان‌طور مبهم و گنگ می‌دیدند. اما یک 
روز، کسی نوشته‌ای را از فاصله‌ی دور می‌خواند و آن‌جا تلنگر زده 

می‌شود. می‌فهمیم که باید مشکلی پیش آمده باشد.
قلب نیز گاهی ضعیف می‌شــود. مبهم درک می‌کند. هاله‌ای 
غبار بر باورهایش می‌نشیند. اما قلب مثل چشم نیست که بتواند 
از وسیله‌ای کمک بگیرد و مشکلش را رفع کند. قلب به ایمان نیاز 

دارد. ایمان به زندگی، به خوبی‌ها، به عشــق و به حضور تو. برای 
همین است که اگر قلب ضعیف شــود و در غبار قرار بگیرد زمانی 
طولانی نیاز اســت تا بتوان او را نجات داد. با این حســاب، قلب 
بیش‌تر از چشم به مراقبت نیاز دارد اما ما اغلب مراقبت از قلب را 

فراموش می‌کنیم.
من حواس‌پرت و غافلم. من فراموش‌کارم. بی‌دقت و سر به‌هوا 
هستم. نیاز دارم تو مراقبم باشــی و هرجا لازم است به من تلنگر 
بزنی که بدانم غبار بر قلبم نشسته است. من این را از تو می‌خواهم 
چون فقط تو می‌توانی انجامش بدهی و اگر تو چنین نخواهی قلب 
من تا همیشه در غبار می‌ماند و باورهایش را، ایمانش را، از دست 

تمی‌دهد. می‌دانم آرزویی چنین زیبا را برآورده می‌کنی.
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از صحن کوثر، سلام
انگار در آســتانه‌ی بهشــت ایستاده 
باشــم. انگار که خوابی شیرین می‌بینم. 
بهشــت را ندیده‌ام اما عطری که در هوا 
پیچیده اســت باید عطر بهشت باشد. 
آدمی چیزهای بسیاری را ندیده است؛ 
اما می‌تواند آن‌ها را تصور کند و اگر روزی 
چشــم دلش به آن نادیدنی‌ها باز شود 
چنان با آن‌ها مأنوس خواهد بود که انگار 
یک عمر تمامشان را دیده است. صحن 
کوثر با آن نام بهشتی‌اش مرا به یاد تمام 
خوبی‌ها می‌اندازد. نســیمی که در این 
صحن می‌وزد هم‌چون نســیمی است 
که از حوض کوثر به مشام می‌رسد. چه 
بخشنده‌اید شما که زائرانتان را به بهشت 
دعوت می‌کنید. رسم ادب نیست که پا 
در حریم بهشت بگذاریم و سکوت کنیم. 

پس، از حریم صحن کوثر به شما سلام.

از صحن هدایت، سلام
حتی آگاه‌ترین انســان هــم روزی، 
جایی، سردرگم می‌شــود. راهش را گم 
می‌کند. شــک می‌کند به این‌که مسیر 
را درســت طــی می‌کند یا نــه. گاهی 
چراغ‌ها فقط روشــن‌اند اما روشــنایی 
ندارنــد. چراغ‌های بســیاری را دیده‌ام 
که روشــنایی‌بخش نبوده‌انــد. به‌ظاهر 
زیبا بودند و توجهم را جلب می‌کردند؛ 
اما نزدیک‌تر که می‌شــدم می‌دیدم نور 
ندارند. روشــنایی ندارند. فقط ظاهری 
فریبنده داشــته‌اند و من فکــر کرده‌ام 
آن رنــگ طلایــی نور آن‌هاســت. من 
سرگشتگی را لمس کرده‌ام و برای همین 
ارزش راهنما را می‌دانم. و این‌جا جایگاه 
درست است. می‌دانم در حریم این حرم 
هدایت نازل می‌شود. پس از حریم صحن 

هدایت به شما سلام.

از صحن آزادی، سلام
گاهی از خودم می‌پرسم این کبوترها 
از کجا به صحن شــما رسیده‌اند؟ شايد 
همه‌ی آن‌ها اهالی همین شهر نباشند. 
شــاید راهی طولانی پرواز کرده‌اند تا به 
این‌جا برسند. رؤیایی عاشقانه داشته‌اند 
و پای این رؤیا، آســمان دیارشان را رها 
کرده‌اند تا بیایند و در حرم بمانند. عشق 
چه کارها که نمی‌کند. همه‌ی حســاب 
و کتاب‌ها را برهم می‌زنــد. یک لحظه 
به خودت می‌آیــی و می‌بینی دیگر آن 
کسی که همیشه می‌شناختی نیستی. 

او جوادع شد، تقدیر چنین شد که ما در 
دل‌تنگی‌ها و دل‌گیری‌ها نامش را برزبان 
بیاوریــم که نامش بخشــندگی محض 
است. وقتی تجســم این جود و بخشش 
جواد باشد، وقتی تجسم این بخشندگی 
از نسل شما باشــد، هر دل‌شکسته‌ای 
امیدوار می‌شــود که او را واسطه بگیرد 
و حاجت‌روا شود. من نیز آمده‌ام تا گره 
از قلب خود باز کنــم. این گره کور جز با 
جود و بخشش باز نخواهد شد. باید به نام 
جوادع تکیه کند و شما را صدا بزند. پس 

در آستانه‌ی باب‌الجواد به شما سلام.

از جوار مسجد گوهرشاد، سلام
حرف‌هایی هستند که به‌جای آن‌که 
بر زبان بیایند در گلو بغض می‌شــوند، 
در سینه آه می‌شوند و شبیه به باران بر 
شیشه‌ی چشم‌ها می‌نشینند. دریچه‌های 
نگاه کدر می‌شوند. همه‌جا تار می‌شود. 
بعد باید منتظر باران ماند. فرقی نمی‌کند 
که این باران از آســمان ببارد یا از قلب. 
فرقی نمی‌کند این قطره‌ها آب باشــند 
یا اشــک. حالم را خوب می‌کنند و نام 
دیگرم گوهرشــاد می‌شــود. گوهر من 
قلب من است و هنگامی که برابر بارگاه 
شما ایستاده باشم قلبم شاد می‌شود. و 
فکر می‌کنم چه وجه تسمیه‌ی محشری 
دارد این مســجد. چه نــام برازنده‌ای. 
حقیقتــاً هرکه در جوار شــما باشــد 
گوهرشاد می‌شود. و انسان در زندگی چه 
می‌خواهد جز شادی و آرامش قلب؟ جز 
این خواسته‌ی بزرگ که این‌جا به‌دست 
می‌آید؟ پس از جوار مسجد گوهرشاد به 

شما سلام.
و حالا اگر فرصت کوتاه شود، دست 
دلم از بلندای اجابت کوتاه نمانده است. 
من ســهمم را از این زیــارت گرفته‌ام. 
بیش‌تر از ســهمم حتی. می‌خواســتم 
بهشــت را از نزدیک ببینم، می‌خواستم 
چراغی بیابم تا از گم‌شــدگی‌هایم رها 
شوم، می‌خواستم طعم آزادی را بچشم و 
دست آخر برای همه‌ی دعاها و آرزوهایی 
که داشــتم به نام جوادع دخیل ببندم. و 

شما مرا در جوار گوهرشاد قرار دادید. 
این نشــانه‌ای بود کــه می‌گفت من 
با تمام دل‌تنگی‌هــا و آرزوهایم اجابت 
شــده‌ام. با قلبی شــاد مرا بــه خودم 
برگرداندید. قلب من نیز بعد از این هرجا 
که باشم رو به مشــرق خواهد بود و بر 

زبانش ذکر سلام خواهد چرخید.

نام دیگرم 
می‌شود گوهرشاد

در آستانه‌ی ولادت امام رضاع

 ياسمن رضائيان
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ت 
زاب

الی
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قلب در غبار
 اوكتاي فراغي

به دیگری شبیه شده‌ای. سراپا او شده‌ای 
و ناگهان حس می‌کنی چه‌قدر آسمان 
بزرگ‌تر اســت و چه‌قــدر فرصت برای 
رهاشدن هست. آزادی می‌بخشد عشق. و 
آدمی درست زمانی که از اهالی حرم شما 
می‌شود درمی‌یابد چه‌قدر پیش از این در 
تنگنا بوده است. آزادی معجزه‌ای است 

که در حریم شما اتفاق می‌افتد. پس از 
صحن آزادی، به شما سلام.

در آستانه‌ی باب‌الجواد، سلام
من این را خوب یاد گرفته‌ام که اگر از 
خدا چیزی می‌خواهم بنده‌های خوبش 
را واســطه بگیرم. و این رســم دنیا نیز 

هست. برای حاجت‌روایی در حریم شما 
باید جوادع را واســطه قرار داد. همیشه 
همین‌طور اســت. وقتی پای عزیزانمان 
به میان می‌آید دســت رد به ســینه‌ی 
حاجت‌مند نمی‌زنیم. تقصیر ما نیســت 
اگر از شأن جایگاه او امید اجابت داریم. 
آن روز که خدا او را آفرید و آن روز که نام 

يادم
بينداز
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می‌خواهــم از پنجــره‌ای، بیابان را 
نگاه کنم تا بیابان خواندنی شود. که نور 
خورشیدش چشــمانم را نزند و فقط از 
تماشای کرانه‌هاي آن لذت ببرم. ادبیات 

حتماً کمکم می‌کند.

زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت
حافظ

بیابان تا بیابان در غبار است
فریدون مشیری

کرانی ندارد بیابان ما
مولانا

گرچه بیابان در ادبیات هم نشــانه‌ی 
برهوت اســت، اما درواقع یک کلمه‌ی 
جغرافیایی است و از »بی+آب« و علامت 
جمــع »ان« تشــکیل شــده، به‌معنی 

مکان‌های بی‌آب و خشک. 
البته این خشک‌بودن دلیل نمی‌شود 
که بیابان غير قابل كشت )لم‌یزرع( باشد. 
درست است که در بیابان، سطح آب‌های 
زیرزمینی بسیار پایین است و باران کم 
می‌بارد، اما خاک بیابان غنی است و در 
صورتی که آب آن تأمین شود، می‌توان 
در آن محصولات کشــاورزی با کیفیت 

بالا تولید کرد.

بیابان اقیانوسی
و بیابان قطبی !

این‌ها دیگر شــعر و خیال نیستند، 
واقعاً وجود دارند؛ در تعریف بیابان آمده، 
هرمکانی که سالانه کم‌تر از 50 میلی‌متر 
باران داشته باشد، بیابان است. براساس 
این تعریف آن‌قسمت از اقیانوس‌ها هم 
که به علــت موقعیت جغرافیایی‌شــان 
در ســال کم‌تــر از ایــن مقــدار باران 
دارند، بیابان محســوب می‌شــوند و به 
آن‌ها »بیابان اقیانوسی« می‌گویند. در 
مناطق قطبی نيز مکان‌هایی هستند که 
تحت‌تأثیر جریان‌هــای عمومی جوَی، 
بارش کمی دارند، در حالی که تمام این 
مکان‌ها پوشــیده از برف‌اند، اما به آن‌ها 

»بیابان‌های قطبی« می‌گویند.
 پــس روی زمین، هم بیابان ســرد 
داریم و هم بیابــان گرم و هــم بیابان 
خیس! البته بهتر است بدانیم بیابان‌های 

بارها و بارها هرروز دست‌هایمان را می‌شوییم، هرچه را مي‌خريم، می‌شوییم، دوش 
می‌گیریم، کولرها روشن هستند و بخواهیم یا نخواهیم مصرف آب بالا رفته است. هوا 
که گرم است، باران هم كه کم باریده و بسياري از نیروگاه‌های تولید برقمان هم آبی 

هستند. تابستان است و آب کم است.
به‌گزارش سازمان آب و فاضلاب اســتان تهران، امسال تنها سالی است که میزان 
بارندگی هیچ‌یک از اســتان‌های کشور حتی استان‌های شــمالی به‌میزان بارندگی 
پارسال نرسیده و آمارهای رسمی بیانگر کاهش 37درصدی بارش‌های استان تهران 
نسبت به سال آبی گذشته است. از ســوی دیگر گزارش‌های هواشناسی حاکی از آن 
است که دمای هوا در خرداد امسال تا پایان تابستان در بخش بزرگی از کشور، به‌طور 
میانگین یک درجه گرم‌تر از میانگین ‌۵۰ ســاله اســت که این مسئله چالشِ بزرگِ 
»میزان تبخیر بیش‌تر منابع آبی!« را به‌وجود می‌آورد؛ همه‌ی این‌ها شرایطی را فراهم 

کرده که باید برای مصرف هرلیتر آب هم برنامه‌ریزی داشته باشیم.
از سوی دیگر پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو به نقل از »محمدحسن متولي‌زاده«، 
مديرعامل توانير اعلام می‌کند: »امسال شاهد رشد 20درصدي مصرف برق هستيم، 

و اين ميزان رشد در تاريخ صنعت برق ايران و شايد جهان بي‌سابقه است.«
متولي‌زاده به نقش رمزارزها در بالارفتن مصرف برق اشاره می‌کند، اما در عین حال 
معتقد است اگر همه در تنظيم دماي كولرهاي گازي روي 25درجه يا استفاده از دور 
كند كولرهاي آبي با صنعت برق همكاري و حتي كي لامپ اضافي را خاموش كنيم، 

مشكلي در تأمين برق وجود نخواهد داشت.
کنترل مصرف آب و برق کار زیاد سختی نیست؛ یک‌بار امتحان کنید!

آب کم   است

ساحلی و... هم داریم!

منظورم کویر نیست
البته که کویر با بیابان متفاوت است؛ 
در کویر، زمین و آب، شــور است و جز 
درختان بومی چيزي در آن نمی‌روید. در 
کویرهای خشک، منابع غنی نمک و در 
کویرهای گیاه‌دار، گیاهان دارویی وجود 
دارد.کویرهــا قابلیت جذب توریســت 
دارند و اگر به‌درســتی از آن‌ها استفاده 
شود، به‌خصوص در زمینه‌ی تولید انرژی 
خورشیدی، در توســعه‌ي اقتصادی و 

صنعتی بسيار تأثیرگذارند.
کویر، انواع گوناگونی دارد؛ مثلًا کویر 
چرب هم داریم که املاح کلورول‌کلسیم 
دارد و رطوبت را جــذب می‌کند و هیچ 
وقــت خشــک نمی‌شــود. در چله‌ی‌ 
تابستان هم اگر روز خشک ‌شوند، شب 
خیس هســتند؛ این امــاح در صنعت 

اســتفاده می‌شــوند و مصرف دارویی 
دارند. پس کویر اقلیمی است که منابع 

منحصربه‌فردی دارد و باید حفظ شود.
اما بیابان؛ تغییــرات آب و هوایی و یا 
دســت‌کاری انســان در طبیعت، حتی 

می‌تواند مراتع ســبز را تبدیل به بیابان 
کند. شــاید برای همین اســت که روز 
مقابله با بیابان‌زایی و یا روز بیابان‌زدایی 

داریم، اما روز کویرزدایی نداریم!
از سال 1994 ميلادي، پس از تدوین 

نهایی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، 
از سوی ســازمان ملل متحد، 17 ژوئن 
)27خــرداد(، روز جهانــی مبــارزه با 
بیابان‌زایی و خش‌كســالي نــام گرفته 
اســت. بنا به تعریف کنوانسیون مقابله 
با بیابان‌زایی، هرنوع تخریب ســرزمین 
در مناطق خشک، نیمه‌‌خشک و خشک 
نیمه‌مرطوب در اثر عوامــل طبیعی یا 

عوامل انسانی را بیابان‌زایی می‌گویند. 

گیاهان سرزمین خشک
گل حسرت، درخت‌های کهور و کُنار، 
درخت تاغ، انجیر تیغی و پسته، بخشی 
از گیاهان سرزمین‌های خشک و بیابانی 
کشورمان هســتند. باورکردنی نیست 
اما هرکدام از این گیاهان خشــکی که 
در بیابان‌هــا روی تپه‌ماهورها می‌بینم، 
نام مشخصی دارند و بســیاری از آن‌ها 
صنعتی و دارویی هســتند و بودنشان 
مهم است. یکی از راه‌های جلوگیری از 
بیابان‌زایی، کاشــت درختان و گیاهان 
مقاوم و متناسب با مناطق خشک است. 
کاشــت گونه‌هایی که در برابر خشکی 
مقاوم بــوده و نیاز آبی بالایی نداشــته 
باشند، سطح تبخیر و تعریق گیاه پایین 
باشد. بعد این‌که گیاه بومی منطقه بوده 
و رشد سريعي داشته باشد كه تپه‌های 
شنی و ماسه‌های روان سریعاً نهال‌های 

کوچک را نپوشانند.

منابع: صفحــه‌ي دکتر مهــدی چوبینه، 
خبرگزاري ایسنا

کرانی ندارد   بیابان ما
به مناسبت روز جهاني مبارزه با بيابان‌زايي و خش‌كسالي

  نفيسه مجيدي‌زاده

دماسنج



باد زد؛
پرده کناری نشست

دیدمت
کنج اتاق خودت

داد زدم: پنجره! بسته‌شو!
تا نبََرد باد هوای تو را

                   از دل آن منظره

 زهرا شفیعی ینگابادی

هواى
 تو
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روز آخر امتحانات بود. مریم عکسی 
را که انداخته بود، به مهشید نشان ‌داد. 
مهشــید با ناراحتي گفت: »این چیه؟ 

دماغم عین دلقک‌ها قرمز شده!«
 لیــدا گفــت: »وقتی ســوژه گریه 
می‌کنه، همین‌جوری می‌شه!« بعد یکی 
از بچه‌های مدرســه را که می‌شناخت، 
صدا کرد و خواســت که از آن‌ها عکس 
سه نفره بگیرد. هرسه دست‌هایشان را 
دور کمر بغل‌دستی حلقه کردند و برای 
دوربین ژست‌های احمقانه، فیلسوفانه، 
بچگانه و عصبانی گرفتند و به زبان‌های 
دراز و شاخ‌هایی که برای هم گذاشتند، 

کلی خندیدند.
مهشید سعی کرد، بغضش را لحظه‌ی 
گرفتن عکس قورت دهد. لیدا دست‌های 
مریم را محکم‌تر گرفت. مریم ســرش 
پر از فکرهای شــلخته بــود، اما لبخند 
می‌زد. لیدا همان‌طور که عکس‌ها را در 
قاب کوچک گوشی نگاه می‌کرد، گفت: 
»می‌تونیم بعضی وقت‌ها قرار بذاریم...« 
مریم کف حیاط مدرســه نشســت، 
گفت: »حتی یه درصد هم فکر نمی‌کردم 

قبول بشم!« 
لیدا عینک مریم را از روی صورتش 
برداشــت، با مقنعه‌اش پاک کــرد و با 
خوشحالی گفت: »درعوض تیزهوشانی 

شدی!« 
مریم به مهشــید نگاه کرد که هنوز 
عکس‌ها را نــگاه می‌کرد. گوشــی را از 
دســتش گرفت و آرام گفت: »باور کن 
هیچ دوست جدیدی نمی‌تونه، جای تو و 

لیدا رو بگیره.« 
مهشــید با بغض خندید: »راســت 
می‌گــی بچه‌خرخون‌هــا رفاقــت بلد 

نیستن!« و زد زير گریه. 
مریم بغلــش کرد: »تو یــه چیزیت 

هست!« 
مهشــید اشــک‌هایش را با گوشه‌ي 
مقنعه‌اش پاک کرد و گفت: »بابام دیشب 
می‌گفــت، رفته توي فهرســت تعدیل 

نیرو.«
 لیدا پرسید: »تعدیل نیرو؟« 

مریم گفت: »یعنــی ممکنه بی‌کار 
بشه.« 

مهشــید در حالي كه نمی‌توانســت 
جلوی اشک‌هایش را بگیرد، گفت: »اگه 

بی‌کار بشه... برمی‌گردیم تبریز.«
 لیدا با صــدای بلند گفــت:»دروغ 

می‌گی!«
هر‌ســه مدتی ســاکت شــدند و به 
بچه‌های نهم نگاه کردند که می خندیدند 
و هم‌دیگر را بغــل می‌کردند، چون روز 
آخر امتحانات اجازه داشــتند، گوشی 
بیاورنــد و توی حیاط مدرســه عکس 

یادگاری بگیرند.
لیــدا گفت:»یادته مهشــید؟ اولین 
روزی که دیدمت، جاي من نشسته بودی 
و می‌گفتی، مگه نیمکت رو خریدی؟ از 

اولش هم ... چي بگم!« 
مهشید با گریه و خنده‌ گفت: »عجب 
آدمی هســتی!« بعــد هم بلند شــد و 
ضربه‌اي به لیدا زد. مریم می‌دانست که 
امروز برایشان خاطره می‌شود، خاطره‌ای 
که بارها و بارها آن را مرور می‌کردند. بعد 
با حسرت گفت: »مثلًا قرار بود هرسه در 
دبیرستان جدید یه‌جور دیگه‌ای بشیم.«

لیدا گفت: »از اون بچه‌شرها که ناظم 
رو دیوونه می‌کنن!«

 مهشــید خندید: »یه چندتایی هم 
تعهدنامه توي پرونده‌شون دارن!« و بعد 
دوباره بغض کرد: »حالا من می‌رم تبریز، 

مریم می‌ره تیزهوشان و لیدا...«
لیدا آهی کشید: »چی فکر می‌کردیم، 
چی شــد!« و بعد خاک مانتوی مهشید 

را تکاند. 
مهشــید خندید: »جدی جدی داره 

می‌زنه به‌جای تکوندن!« 
مریــم گفت: »پاشــید تــا نیومدن 

بیرونمون کنن.«
مهشــید توی راه خانه ساکت بود و 
حرف نمی‌زد. لیــدا گفت: »دعا می‌کنم 

بابات بی‌کار نشه.«
مهشید زورکی لبخند زد: »اگه بریم 
تبریز، ســالی یه‌بار هم نمی‌تونم شماها 

رو ببینم.«
مریم گفت: »خدا خير بده به واتس‌اپ 
و اینستاگرام؛ فقط کاش جزء آپشن‌هاش 
بغل‌کردن هم بــود!« و ادامه داد: »تازه 
برای دانشگاه می‌تونی تهران رو بزنی.« 

مهشید غر زد: »حالا کو تا دانشگاه؟« 
مریم گفت: »قول می‌دم این سه سال 
مث برق و باد می‌گذره.« دیگر هیچ کس 
حرفی نزد. دلشان می‌خواست این لحظه 

کش بیاید و تمام نشود. لحظه‌ی جدایی، 
هیچ‌کس جرئت گفتن کلمه‌ی خداحافظ 
را نداشت. دســت هم را محکم گرفته 
بودند و نمی‌توانســتند از یک‌دیگر جدا 

شوند. مریم سکوت را شکست: »باید یه 
کار جالب کنیم که برامون خاطره بشه.«

 لیدا زورکی خندیــد: »یه مهمونی 
خداحافظی!«

مهشید، لیدا و مریم را نگاه کرد: »یه 
یادگاری مشــترک بگیریــم تا هروقت 

نگاش می‌کنیم یاد هم‌دیگه بیفتیم.«
چندروز بعد خانواده‌ي مهشــید، به 
تبریز اسباب‌کشــی کردند. نه مهمانی 
خداحافظــی گرفتند و نه فرصت شــد 
کاری بکنند که برایشــان خاطره شود. 
فقط همــان عکس‌هــای آخرین روز 

مدرسه شد یادگاری مشترکشان.
روز اول مهر در مدرسه‌ي جدید، لیدا 
و مهشید در زنگ‌تفریح کنار مریم بودند 
که صدایــی، تصویرشــان را محو کرد: 

»سلام... چندتاش غرق شده؟« 
مریم چشم‌هایش را که باز کرد. دختر 
قدبلند و لاغری را دیــد که روبه‌رویش 
ایستاده بود. دختر دستش را جلو آورد: 

»اسمم نگاره.«
مریم با دختر دست داد، اما با خودش 
گفت، هیچ دوســت تازه‌ای نمی‌خوام؛ 

لااقل الآن!
نگار گفت: »اســمت چیــه؟« مریم 
ساکت بود و نگار حرف می‌زد: »صدات 
کنم اوهوی یا هی؟!« و بعــد ادامه داد: 
»ببین فلونی! تیزهوشــان خوبه ها، اما 

تنهایی بده!«
مریم چشمش به زنجیر عینک دختر 
افتاد که از هسته‌های ریز خرما درست 
شــده بود و گفت: »چه جالبه... خودت 

درست کردی؟«
نــگار گفــت: »کار یــه دوســت 
جون‌جونیه... ایــن رو داده تا همه‌جا به 

یادش باشم.«
مریم گفت: »نکنه گفته درس‌خون‌ها 

رفاقت بلد نیستن؟«
نگار خندید: »مگه بلدن؟«

مریم به حیاط مدرســه نگاه کرد که 
از حیاط مدرسه‌ي قبلی خیلی بزرگ‌تر 

بود. 
گوشــه‌ي حیــاط، بیدمجنونی بود 
که شــاخه‌هایش به زمین رســیده بود 
و جمعي دوســتانه زیر سایه‌ي درخت 
نشسته بودند، می‌گفتند و  می‌خندیدند. 
تعدادی از بچه‌ها هم، تنها روی سکوهای 

سیمانی نشسته بودند.

دبیرستانی که نرفتیم!
  زهرا نوري
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  سيدسروش طباطبايي‌پور

راهي كه چاه است!

يك فروند فيلچه!
نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 

متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، يعني خودم ساخته شده 
است. اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 

قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!
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اولين هفته‌ي تعطيلات!
  من: واي بچه‌ها... در جريان ماجراي فيل‌ها كه هستين؟

متين:  اردل‌جان... بذار دو روز از تعطيلات بگذره، بعد فيلت ياد هندستون كنه؟ حالا   
يه‌وقت نري اون‌طرفا! مي‌گن توي هندوستان، كرونا وحشتناك است...

  من: هندستون چيه پسر! اون فيل‌هايي رو مي‌گم كه توي چين، حدود يك ساله كه خونه‌شون رو 
رها كردن و معلوم نيست دارن به كدوم طرف مي‌رن.

ياور: آره؛ منم شنيدم. حسابي خبرساز هم شدن. فيلم‌هاشون رو دنبال كردم؛ هر كجا هم كه مي‌رن، كلي 
خرابي به بار ميارن، انگار هيچ‌كسي هم جلودارشون نيست.

 فرزاد:  منم يه چيزهايي شنيدم. انگار 16تا بودن؛ بعد از يكي دو ماه،  دوتاشون پشيمون شدن و برگشتن خونه‌. 
    يك فروند فيلچه هم در اين يك‌سال متولد شده و  خلاصه روي هم شدن 15تا! 

 احمد:  الآن جست‌وجو كردم؛ انگار دارن به يه شهر پر جمعيت تو چين، نزديك مي‌شن؛ همه وحشت كردن.

  متين: حالا معلومه دارن كجا مي‌رن؟ آخه معمولًا اين‌جور گله‌ها يه فرمانده‌‌‌ي عاقل دارن؛ نكنه فرمانده‌شون 
خُل شده،  شايد هم راه رو گـمُ كرده و همه‌ي گله‌رو داره مي‌بره تو  چاه؟

  من:  انگار دانشمندا هم چيزي سر در نياوردن؛ يعني اين حركت گله‌ي فيل، كاملًا  جديده و تابه‌حال اتفاق 
نيفتاده. شايدم از سبك زندگي‌شون، خسته شدن و دارن كوچ مي‌كنن به سمت يه سرنوشت جديد!

   ياور: آخه هر‌چه‌قدر هم كه از سبك زندگي‌شون خسته شده باشن، وقتي مقصدشون معلوم نيست كه 
نمي‌تونن همين‌طور الكي راه برن! آخرش چي؟ بالأخره خسته مي‌شن.

  متين:  منم اگه جاي اون‌ها بودم، حركت مي‌كردم؛ باز شايد يه اتفاق جديدي بيفته.

 فرزاد:  ولي براي من عجيبه كه چرا به‌جاي كوه و جنگل، دارن مي‌رن طرف شهر؛ انگار فهميدن كه آدم‌ها، 
آب و غذاها رو نزديك خودشون جمع كردن.

 احمد:  اتفاقاً توي يه سايت نوشته كه تو مسير، به بعضي انبارهاي غذا هم خسارت وارد كردن؛ انگار تا 
الآن بيش از يك ميليون دلار خسارت زدن. خدا رحم كنه.... حالا آخرش چي‌مي‌شه؟

  ياور:  هيچ‌چي! اين انسان بي‌رحم، تا ببينه اين گله‌ي فيل، ‌ پاهاش رو بيش از حد از گليمش بيرون 
كرده،  پاش رو قلم مي‌كنه!

 احمد:  بي‌جا مي‌كنه! البته انگار تا الآن، خدا رو شكر، گروه‌هاي حمايت از فيل‌هاي سرگردان، 
چنين اجازه‌اي به آدم‌ها ندادن. تا بعدش هم خدا بزرگه.

   فرزاد واي؛ اگه بقيه‌‌ي حيوون‌ها هم بفهمن كه توي شهر، اوضاع آب و غذا بهتره، مي‌دونيد 
چي‌مي‌شه؟ ديگه حيوون‌ها هم كوچ مي‌كنن به طرف شهرها... عجب شير تو شيري مي‌شه ‌ها...

 من:  بچه‌ها... برق ما رفت! انگار آب هم رفته... با نتِِ گوشي اومدم. چرا كسي جواب 
نمي‌ده...  بچه‌ها.... بچه‌ها.... شما ها هم قطع شدين. نكنه فيل‌ها حمله كردن... يا خدا!

سلام دفترم! روزگار را مي‌بيني؟ انگار تا همين هفته‌‌ي پيش 
كه درس و مشق، از در و ديوار  اين خانه بالا مي‌رفت، 
بيش‌تر وقت مي‌كردم تا سراغت بيايم، و حالا كه دنياي 

علافي‌هاي تابستان شروع شده، با وجود سر خلوت، سرم 
شلوغ است و فرصت‌هايم كم‌! ظهر كه از خواب بلند مي‌شوم تا 

تكان بخورم، يك‌هو شب مي‌شود و ...
خلاصه انگار هرچه سرم شلوغ‌تر باشد، بيش‌تر به كارهاي 

موردعلاقه‌ام مي‌رسم... پس مرا ببخش!
ديروز در گروه اقوام، چند تا از  بر و بچ خبر دادند كه در اين 

تابستان كرونايي، ديگر مدرسه‌ي مجازي بي‌خيالشان شده و 
آن‌ها را به‌حال خود رها كرده؛‌ اي‌ول...

اما مدرسه‌‌ي ما از اين بيدها نيست كه از باد كروناي تابستاني 
بلرزد! امروز در گروه، برنامه‌‌ي كلاس‌هاي مجازي تابستان را 
اعلام كردند و  ماتا آخر هفته فرصت داريم انتخاب كنيم. البته 

عناوين كلاس‌ها چون مجازي است، كمي با سال‌هاي 
گذشته فرق دارد:

سفر به مريخ )نجوم(/ مهماني به‌صرف شعر و شربت و شيريني 
)گلستان‌خواني(/ موزه‌گردي مجازي/ 

بزن بريم كافي‌شاپ )كيك‌پزي( و...
اما كلاسي كه به من چشمك زد،  »كار و بار« بود؛ انگار قرار است در اين 

كلاس، ما را با مشاغل گوناگون و راه‌هاي رسيدن به آن‌ها آشنا كنند.
دفترجان! به‌نظر من كه اين كلاس، شاخ همه‌ي كلاس‌هاي تابستاني 

امسال است. مثلًا تا همين چند هفته‌ي پيش، من فكر مي‌كردم 
عمو‌احمد، در رشته‌ي مديريت كه زيرشاخه‌‌ي رشته‌ي علوم‌انساني 
است،  تحصيل كرده؛ چون مدير يك كارخانه‌ي اسم و رسم‌دار توليد 

قطعات صنعتي است؛ اما تازه فهميدم كه او فارغ‌التحصيل يكي از 
زيرشاخه‌‌ي رياضي به اسم رشته‌‌ي »مهندسي صنايع« است،  و 
تازه فهميدم كه در اين رشته، تو، كم‌كمكي از رشته‌هاي فني، مثل 
مهندسي مكانيك، برق، عمران و... سردرمي‌آوري و كم‌كمكي هم 

دروس مديريت را مي خواني.
يعني اگر منِ نوجوان، علاقه‌مند به مديريت يك كارخانه‌‌ي 

صنعتي هستم، بايد مهندسي صنايع بخوانم و اگر قرار است يك 
اداره‌ي دولتي را مديريت كنم، بايد در كنكور علوم انساني 

شركت كنم و »مديريت دولتي« بخوانم. 
پس باز  هم دم كلاس‌ كاروبار تابستان گرم كه قرار 

است راه را از چاه نشانمان دهد.



7پنج‌شنبه، 27 خردادماه 1400، سال بيست و يكم، شماره‌ي 1039، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8246 همشهري 

اسكاتلندانگليس
گروه 4/ جمعه  28 خرداد 1400/ ساعت 23:30

مقدونيه‌ي شمالياوكراين
گروه 3/ پنج‌شنبه  27خرداد 1400/ ساعت 17:30

بلژيكدانمارك
گروه 2/ پنج‌شنبه  27خرداد 1400/ ساعت 20:30

اتريشهلند
گروه 3/ پنج‌شنبه  27خرداد 1400/ ساعت 23:30

فرانسهمجارستان
گروه 6/ شنبه  29 خرداد 1400/ ساعت 17:30

آلمانپرتغال
گروه 6/ شنبه  29 خرداد 1400/ ساعت 20:30

لهستاناسپانيا
گروه 5/ شنبه  29 خرداد 1400/ ساعت 23:30

هلندمقدونيه‌ي شمالي
گروه 3/ دوشنبه  31 خرداد 1400/ ساعت 20:30

اتريشاوكراين
گروه 3/ دوشنبه  31 خرداد 1400/ ساعت 20:30

دانماركروسيه
گروه 2/ دوشنبه  31 خرداد 1400/ ساعت 23:30

بلژيكفنلاند
گروه 2/ دوشنبه  31 خرداد 1400/ ساعت 23:30

اسپانيااسلواكي
گروه 5/ چهارشنبه 2 تير 1400/ ساعت 20:30

لهستانسوئد
گروه 5/ چهارشنبه 2 تير 1400/ ساعت 20:30

مجارستانآلمان
گروه 6/ چهارشنبه 2 تير 1400/ ساعت 23:30

فرانسهپرتغال
گروه 6/ چهارشنبه 2 تير 1400/ ساعت 23:30

به همين زودي 15 بازي از يورو 2020 تمام شد و 
وارد هفته‌ي دوم بازي‌ها شديم. اين هفته اما 21بازي 
انتظار ما را مي‌كشــد تا تكليف مرحله‌ي گروهي 
رقابت‌ها و تيم‌هاي صعودكننده روشن شود. پس 
هنوز هم به یک تقویم فوتبالی احتیاج داریم تا هيچ 
بازي‌اي را از دست ندهيم. پس سوار ترک دوچرخه 

شوید و از هیجان همه‌ی بازی‌ها لذت ببرید.

برنامه‌ى 
هفته‌ى دوم 

بازى‌ها
انگليسجمهوري چك

گروه 4/ سه‌شنبه 1 تير 1400/ ساعت 23:30

اسكاتلندكرواسي
گروه 4/ سه‌شنبه 1 تير 1400/ ساعت 23:30

ولزايتاليا
گروه 1/ يك‌شنبه  30 خرداد 1400/ ساعت 20:30

تركيهسوئيس
گروه 1/ يك‌شنبه  30 خرداد 1400/ ساعت 20:30

اسلواكيسوئد
گروه 5/ جمعه  28 خرداد 1400/ ساعت 17:30

جمهوري چككرواسي
گروه 4/ جمعه  28 خرداد 1400/ ساعت 20:30

جام ملت‌هاي اروپا يا همان يورو، كارش را از ســال 1960 
ميلادي به‌‌ميزباني فرانســه آغاز كرد. يعني اگر امسال را سال 
2021 در نظر نگيريم و به همان يورو2020 خودمان فكر كنيم، 
اين دوره‌ي مسابقات جشني براي 60سالگي اين رقابت‌هاست و 
به همين خاطر  در 11 شهر و ورزشگاه مهم اروپا برگزار مي‌شود. 
در نخستين دوره‌ي يورو در سال 1960 ميلادي، آلمان‌غربي، 
انگليس و ايتاليا حضور نداشــتند كه در غياب آن‌ها، شوروي و 
يوگسلاوي به فينال رسيدند و شــوروي قهرمان شد. اين جام 
آغازي بود براي رقابت‌هايي كه بعدهــا »جام‌جهاني كوچك« 

لقب گرفت. اين جام بزرگ و مهم، هرچهارســال يك‌بار برگزار 
مي‌شود و همه‌ي تيم‌ها به‌جز كشــور يا كشورهاي ميزبان، بايد 
در مرحله‌ي مقدماتي بازي‌ها شركت كنند و امتيازهاي لازم را 
به‌دست بياورند تا به اين رقابت‌ها راه پيدا كنند. همين چهارسال 
يك‌بار بودن اين رقابت‌ها، مثل جام‌جهاني كار را براي ركوردزدن 
و ركوردشكستن سخت مي‌كند و برخي از ركوردها سال‌هاست 
كه دست‌نخورده مانده‌اند و برخي هم يا شكسته‌اند يا در اين دوره 
مي‌توانند بشكنند. این‌روزها که تب فوتبال بالا گرفته، بد نیست 

نگاهی بیندازیم به برخي از ركوردهاي مهم و تاريخي يورو.

جام‌جهانى كوچك!
نگاهي به برخي از آمارهاي 60سال رقابت‌هاي جام‌ ملت‌هاي اروپا

 علی مولوی

تیم ملی آلمان با احتساب اين دوره، 
13دوره است كه از سال 1972 ميلادي 

در يورو حضور داشته و از این نظر 
رکورددار است. 

پس از آلمان، روسیه با 12 دوره، اسپانیا 
11دوره و تيم‌هاي فرانسه، ايتاليا، 

جمهوري چك، هلند و انگليس با 10دوره 
حضور رتبه‌هاي بعدي هستند.

البته ركورد ژرمن‌ها به همين‌جا ختم 
نمي‌شود. آن‌ها سه قهرماني و سه 

نايب‌قهرماني، پرافتخارترين تيم اين 
رقابت‌ها هستند. آن‌ها هم‌چنين تا 

پيش از آغاز اين رقابت‌ها با 49 بازي، 
بيش‌ترين تعداد بازي در يورو را به‌نام 

خود ثبت كرده‌اند كه از اين تعداد 26 برد 
به دست آورده‌اند كه اين هم خودش 

ركورد ديگري از آن‌هاست!

با اين‌كه ژرمن‌ها همه‌ي ركوردهاي حضور را از آن خود 
كرده‌اند، اما ركورد بيش‌ترين گل زده در يورو از آن 

فرانسوي‌هاست. آن‌ها با 86 گل زده تا پيش از آغاز يورو 
2020، ركورددار بيش‌ترين گل زده هستند. اما عجيب‌تر 
اين‌كه خروس‌هاي فرانسوي با  63 گل خورده، ركورد 

بيش‌ترين گل خورده را نيز به‌نام خود ثبت كرده‌اند. طبيعتاً 
پس از رقابت‌هاي اين دوره و ثبت گل‌ها امكان افزايش 
اين ركوردها توسط فرانسوي‌ها يا شكستن آن‌ها توسط 

ساير تيم‌ها هم وجود دارد.

»كريستيانو رونالدو«، ستاره‌ي تيم 
پرتغال در دوره‌ي گذشته توانست 

ركورد »ادوين فن‌درسار«، دروازه‌بان 
اسطوره‌اي هلند را شكسته  و دو ركورد 

را به‌نام خود بزند. 21  بازي در يورو و 
1793 دقيقه حضور در زمين مسابقه. او 

هم‌چنين در سال 2016 توانست به ركورد 
جاويدان »ميشل پلاتيني«، مهاجم 

اسطوره‌اي فرانسه با 9 گل زده در يورو 
برسد و مي‌تواند در اين دوره با افزايش 
ركوردهاي خود، اين سه ركورد مهم را  

ارتقا دهد.

تا پيش از آغاز اين رقابت‌ها، 
سریع‌ترین گل تاریخ جام 

ملت‌های اروپا در ثانیه‌ی شصت 
و هفتم بازی روسیه و یونان در 
سال 2004میلادی با ضربه‌ی 

»دمیتری کریچنکو« به ثمر رسید 
و بايد ديد آيا اين ركورد خواهد 

شكست؟

سریع‌ترین هت‌ترکی تاريخ يورو 
هم متعلق به »ميشل پلاتيني«، 
ملي‌پوش سابق تيم ملي فرانسه 

است که در بازی فرانسه و 
یوگسلاوی در سال 1984 میلادی 

در فاصله‌ي 18 دقيقه به‌ثمر 
رساند. اما آيا ركورد او هم‌چنان 

دست‌نخورده مي‌ماند؟

بازي شوروي و اسپانيا در سال 1964 ميلادي در ورزشگاه 
سانتياگو برنابئوي اسپانيا، ركورد پرتماشاگرترين بازي تاريخ جام 
ملت‌ها را دارد. قهرماني اسپانياي ميزبان را 79115 نفر از نزديك 

ديدند. ركوردي كه طبعاً در دوران كرونا شكسته نخواهد شد!

وقتی »گابور كرالي«، 
دروازه‌بان اسبق مجارستان 
با 40سال و 86 روز سن در 
بازی بلژيك و مجارستان 

در سال 2016 میلادی درون 
دروازه مي‌ايستد، مسلماً 

رکورددار مسن‌ترين بازيكن 
تاریخ جام ملت‌های اروپا 

می‌شود!

ورزش
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»تلخک« دراصل »تلخ-قک« است؛ یعنی هم تلخ 
است و هم با دلقک‌ها و شادي‌هايشان همراه است. او 
در کل قصه نه می‌خندد، نه گریه می‌کند و نه غصه 

می‌خورد؛ فقط در لحظه حسش را بیان می‌کند

گفت‌وگو با »جمال رنجبرزاده«، نویسنده و کارگردان نمایش »تراژدی زمین و دلقک‌ها«‌

دخترک و پسرک  زمين در جست‌وجوی صلح
  نیلوفر شهسواریان

دلم بــرای فضای تئاتر حســابي 
تنگ شــده بود. با فاصله از هم‌دیگر 
می‌نشــینیم تا یک نمایش کودک و 
نوجوان را تماشا کنیم. نمايش »تراژدی 
زمین و دلقک‌ها«، ماجرای »دخترک 
زمین« و »پســرک زمین« را روایت 
می‌کند که می‌خواهند زمین را نجات 
دهند. آن‌ها به کمــک »تلخک«، به 
زمان ســفر می‌کنند و بــا »توماس 
ادیســون«، »آلبرت اینشــتین« و 
»آلفرد نوبل« ملاقــات می‌کنند. این 
نمایش در حالی که شــاد و موزیکال 
اســت، تلنگری به مخاطبان می‌زند 
که در شرایط خشــونت‌آمیز، صلح و 
دوســتی را فراموش نکنند. كيي از 
ويژگي‌هاي این اثر، حضور بازیگران 
نوجوان اســت. »جمال رنجبرزاده«، 
بازیگر و کارگردان تئاتر، متولد 1367 
اســت. او در روزهای کرونا هم تئاتر 
و تماشــاچیانش را فراموش نکرده و 
با تراژدی زمیــن و دلقک‌ها ميزبان 
مخاطبانش است. این نمایش تا دهم 
تیرمــاه 1400 در تالارهنــر )تهران، 
میدان هفتم‌تیر، خیابان مفتح‌جنوبی، 
خیابان ورزنده( اجرا می‌شود. به همين 
مناسبت به سراغ اين كارگردان جوان 
رفتيم تا بيش‌تر با حــال و هواي اثر 

تازه‌ي او آشنا شويم.

ايده‌ي اين نمايش از كجا آمد؟
تئاترهای گوناگونــي را درباره‌ي جنگ 
دیده بودم، اما چندان عمیق به آن پرداخته 
نشده بود، یا با حال و هوايي کودکانه، فضای 
جنگ را شاد نشــان داده بودند. به خودم 
گفتم کــودکان و نوجوانان، انســان‌های 
دانایی هســتند و کاملًا می‌فهمند. هرچه 
را اجرا کنی برایشان قابل‌فهم است. مفاهیم 
جنگ و خشــونت در بازی‌های رایانه‌ای، 
انیمیشن‌ها و فیلم‌های کودک و نوجوان هم 
وجود دارد و به آن عمیقاً پرداخته‌اند. اول 
بر درک کودکان و نوجوانان تمرکز کردم تا 
بتوانم از این طریق نمایش‌نامه‌ای بنویسم 
که حداقل متفاوت‌تر از تئاترهایی باشد که 
دیده‌ام. این نمایش را پيش‌تر در ســوله‌ا‌ی 
شــخصی در روســتايي به‌نام »دنگيزك« 
تمرین کرده و در سه فاز در استان البرز اجرا 
کردم که در مجموع هفت‌هــزار مخاطب 

داشت. 
چه‌کار کردید كه نمايشي درباره‌ي 
جنگ، ناامیدکننده یا خشونت‌آمیز 

به‌نظر نرسد؟

در تمــام ماجرا مــدام از مــردم، تفکر 
کــودکان و نوجوانــان و حتــی از ذهــن 
دانشمندان گفتم. اتفاق جالبی که افتاد این 
است که دانشمندان را به دوره‌‌ای بردم که 
انگار با کودکِ درونشان روبه‌رو می‌شوید، 
نه با خود آن‌ها. سعی کردم جنگ را نشان 

بدهم، ولی با فضایي سرگرم‌کننده و شاد. 
نقش تلخک را هم كــه خودتان 
بازي كرده‌ايــد. چه‌طور بين تلخك و 

مخاطبان ارتباط برقرار كرديد؟
راســتش نمی‌دانم مخاطبــان چه‌قدر 
ارتباط برقرار کرده‌اند. شــخصيت تلخک 
دراصل »تلخ-قک« است؛ یعنی مابین تلخی 

و شادی قرار می‌گیرد، هم تلخ است و هم با 
دلقک‌ها و شادی‌شان همراه است. اگر توجه 
کرده باشــید، او در کل قصه نه می‌خندد، 
نه گریه می‌کند و نــه غصه می‌خورد؛ فقط 
در لحظه حســش را بیان می‌کند. درواقع 
حس‌ها را اجرا می‌کند تــا این‌که بخواهد 

واقعاً مخاطب بخندد. این یکی از وجه‌های 
شخصیت تلخک است و سعی کردم با این 

شخصیت قضاوت نکنم.
از انتخاب بازیگــران، به‌خصوص 

بازيگران نوجوان برايمان بگویید. 
بله در این نمایــش چند بازیگر نوجوان 
داریم. سه نفر اولين كارشان است و سه نفر 

ديگر، دوره‌ی تئاتر گذرانده‌اند. من و »حامد 
نســاج‌بخارایی«، از بازیگران بزرگ‌سال و 
حرفه‌ای نمایش هســتیم. کار با نوجوانان 
ســخت اســت، اما وقتی به نقطه‌ی فکری 

مشترك برسیم، کار راحت‌تر می‌شود.
كمي هم به گذشته سرك بكشيم؛ 

دوران کودکــی و نوجوانــی جمال 
رنجبرزاده چه‌طور گذشت؟

تا 15سالگی، درس‌نخوان و تنبل بودم! 
در 17سالگی به‌صورت شبانه درسم را ادامه 
دادم و در کرج دیپلم شــبانه گرفتم. بعد از 
آن وارد دانشگاه هنر و معماری تهران‌مرکز 

شدم و رشته‌ی بازیگری خواندم. 
دغدغه‌ی کودکی ما با دغدغه‌ی کودک 
امروز خیلی متفاوت است؛ مثلًا ته بازی ما 
در آن‌زمان، خاک‌بــازی بود! کتاب‌خانه‌اي 
داشــتیم که هفته‌ای دو بار باز می‌شــد و 
مي‌توانستم از آن‌جا كتاب به امانت بگيرم. 
اولین کتاب داستانی که خواندم »شنگول 
و منگول« بود و اولین برخوردم با آن ترس 
بود، که نکند دزد بیاید ما را ببرد! اما کودک 
و نوجوان امروز، کلاس موسیقی می‌رود و به 
انیمیشن‌های گوناگون و اینترنت دسترسی 
دارد. اتفاقاً این مقایسه به من کمک می‌کند 
تا بهتر متوجــه تفاوت بچه‌هــای امروز با 

بچه‌های دیروز شوم.
بازخورد مخاطبان در شرایط شیوع 

کرونا چگونه بوده است؟ 
گاهی تئاتر نیاز دارد تــا موقعیت‌های 

گوناگونی را تجربه کنــد؛ مثلًا تصور کنید 
الآن همه‌جا آرام است و خدای نکرده جنگ 
اتفاق می‌افتد، آیا ما باید همه‌چیز را تعطیل 
کنیم و به جنگ بپردازیم؟ نه. ما می‌توانیم 
آموزش بدهیم و موضعمان را تغییر دهیم. 
تقریباً یک سال و نیم است که تئاتر تعطیل 
بوده است. در این شــرایط، اولین اجرای 
آنلاین اســتان البرز را راه‌اندازی کردم. در 
فضای این نمایش هم سعی کردم در همین 
وضعیت فعلي، مخاطب را به سالن نمایش 
بکشانم. اتفاق خوبی بود و گاهی 20 و گاهی 
60 نفر برای تماشــای نمایش می‌آیند. در 
کل اگر 500 نفر نمایش را دیده باشــند، 
رقم کمی نیست. درست است که در حالت 
عادی، سالن ما 300 نفر گنجايش دارد، اما 
تصمیم گرفتم اين كار را در شرایط سخت 
انجام دهم. بيش‌تر دوســت دارم کارهای 
ســخت را مدیریت کنم تا این‌که به سمت 
کارهای معمولی بــروم. در وضعیت کرونا 
وقتی یک گروه تئاتری قدم پيش می‌گذارد 
تا چراغ سالن‌ها را روشن کند، امید دارم که 
مسئولان هم متوجه باشند و به گروه‌های 
تئاتری کمک کنند تا گروه‌ها با دل‌گرمی و 
انرژي بیش‌تری وارد سالن شوند. هرچند 
چه کمــک کنند و چه کمــک نکنند، من 

اجرایم را می‌روم!

شهرفرنگ

يه
زو

 بر
ك

باب
ها: 

س‌
عك

 /»
ها

ك‌
دلق

 و 
ين

زم
ي 

ژد
ترا

ش »
ماي

ن


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08

